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: نقد کتاب  

1«اجتماعي در نظريه و عمل: اقليم، اقتصاد و عدالت ۀمرزهاي جهاني توسع»
  

    ٭مهدی ابراهیمی

 مقدمه             

قلم بريج موهان )استاد دانشگاه  به مرزهاي جهاني توسعۀ اجتماعي در نظريه و عملکتاب 

هاي گذشته آثار ديگري نيز منتشر کرده که ايالتي لوئيزيانا( تأليف شده است. موهان در سال

هاي پسامادي و توسعۀ جهاني: ارزش(، 8811) منطق رفاه اجتماعياند از: برخي از آنها عبارت
توسعه: بحران توسعۀ  هايسفسطه(، 2002) مددکاري اجتماعي(، 8882) 2کردار اجتماعي

جامعه و (، و 2088) توسعه، فقر فرهنگ، و سياست اجتماعي(، 2002) انساني و اجتماعي
 (.2082) عدالت اجتماعي

هاي مفهومي و کاربردي توسعۀ اجتماعي است و سه موضوع اين کتاب کاوشي در سويه

ير اجتماعي. موهان درپي ريزي اجتماعي و تغيگيرد: سياست اجتماعي، برنامهکلي را دربرمي

 گويد توسعۀ ناميده است. او مي 3«پذيري توسعه»شناسايي علل آن چيزي است که 

گذراند، با تسلط اي که مراحل آغازين خود را ميمنزلۀ رشته و زمينه تطبيقي، به- اجتماعي

توسعۀ اجتماعي هژمونيک مواجه است. بحران  4هاي عملهاي کهنۀ رفاه اجتماعي و شيوهنظريه

مند نهادهاي اجتماعي برآمده است که بر ـ اجتماعي، تا حد زيادي، از کژکارکردي نظام انساني

توان چيزي يافت که اي ميگذارند. به باور موهان، در هر جامعهاثر مي 5ايـ جامعه روابط فردي

 اي خواهد پايهبه فهم ما از توسعۀ اجتماعي و پيشبرد آن کمک کند. او ازسويي مي

مثابۀ  بندي و پذيرش شيوۀ عمل اجتماعي، بهشناختي براي صورتـ زيبايي ـ تاريخي عقلاني

 ها و وبرقکوشد زرقلحاظ علمي درست، به دست دهد، و ازسوي ديگر، مي مفهومي به

محتوايي صنعت رفاه اجتماعي معاصر را آشکار کند. موهان منتقد اصول جزمي ايدئولوژيک و بي

شدن خدمات اجتماعي، و آور مددکاري اجتماعي، سياسيروح و ملاليهاي بکهنه، رويه

هاي جامعۀ هاي اجتماعي و عمومي است و اعتقاد دارد که اين وضعيت، آرماندوگانگي سياست

 اي جهاني بررسي کرده است.کند. او اين موارد را در زمينهمدني را تباه مي
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 کتاب شامل دو بخش و سيزده فصل است: 

هاي عمل اجتماعي: مرزهاي توسعۀ انساني و اجتماعي(، از شش فصل )شيوه بخش اول

هاي عمل هاي عمل اجتماعي(، اين شيوهتشکيل شده است. نويسنده در فصل اول )دربارۀ شيوه

خواهي و خيرانديشي درجهت غلبه بر نيروهاي نگارانه، کاربست نيکرا، ازمنظري تاريخ

وهايي که رهاوردشان جز ستمگري، بيگانگي و طرد نيست. زدا تلقي کرده است، نيرانسانيت

لحاظ کيفي با  وجوي مداوم براي آزادي است. چنين نگرشي بهشيوۀ عمل اجتماعي جست

دنبال  اي که اساساً بههاي معاصر حوزۀ مددکاري اجتماعي تفاوت دارد، حوزهها و رويهنظريه

اري اجتماعي را ابزاري کارکردي در بخشي است. نويسنده رفاه اجتماعي و مددکمشروعيت

 هاي گيرد که کارشان محدودکردن و کنترل افراد در عرصهماشيني نظارتي درنظرمي

ـ کيفري  ـ سياسي است؛ با اين بهانه که تهديدي متوجه نظم هنجارين ـ اقتصادي اجتماعي

 شده نشود.تثبيت

افسارگسيختۀ اقتصاد  ( اين است که رشد6ـ تمدن فرض اصلي فصل دوم )ايجاد يک بوم

 جهان صرفاً درصورتي با نيازهاي افراد و جوامع هماهنگ خواهد بود که رويکردي 

هاي گويد تباهي محيط زيست چيزي فراتر از آلودگيکار بندد. نويسنده مي ـ انساني را به عقلاني

بودي تواند محيط اجتماعي زندگي ما را به ناشدن زمين است و مي جهان پساصنعتي يا گرم

ـ اجتماعي  هاي غلط پارامترهاي طبيعيبکشاند. در اين وضعيت، پايداري را فراسوي مرزبندي

شده در اين فصل براي تبيين مسئلۀ پايداري سه وجه اجتماعي، بايد ازنو تعريف کرد. مدلِ ارائه

موارد ميان، پايداري اجتماعي، ناظر به اين  گيرد که دراينمحيطي را دربرمي اقتصادي و زيست

برابري در زمينۀ بهداشت و سلامت، توسعۀ اجتماع  2پذيري، است: برابري اجتماعي، زيست

پذيري و محلي، سرمايۀ اجتماعي، حمايت اجتماعي، حقوق بشر، حقوق کار، مسئوليت

ـ انساني، در  پذيري انسان. توسعۀ اجتماعيپاسخگويي اجتماعي، عدالت اجتماعي و انطباق

گيرد و در اين گذاران قرار ميگيري ايدئولوژيک سياستتحت تأثير جهتبسياري از موارد، 

 کنند.دلايلي فراتر از منافع عمومي جنبۀ سياسي پيدا مي هاي علمي بهوضعيت، واقعيت

مثابۀ مانع توسعۀ انساني(، از رابطۀ پول و فرايندهاي  در فصل سوم )توهّمات اقتصادي به

رفاه اجتماعي، بدون درک پديدۀ پول ميسر نيست. در توسعه بحث شده است و اينکه فهم 

شدن آن( داراي آوردن يا توزيع و قطبي دست ديدگاه نويسنده، اگر مطالعۀ ثروت )نحوۀ به

تواند بر توسعۀ اجتماعي اثر بگذارد. او با اشاره به اينکه پول هاي اجتماعي باشد، ميحساسيت

هاي مراتبي واقعيتمندي سلسلهاست، از ساختاي اجتماعي  اساساً مفهومي انتزاعي و سازه
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گويد و ماهيت پول را نيز طورخاص( سخن مي هاي نهادي )بهطورکلي( و واقعيت اجتماعي )به

)و نه طبيعي(  1منزلۀ نوعي صورت اجتماعي کند. پول بهاي تلقي ميهمانند کالاها رابطه

هاي اجتماعي و واکنشگذاري بر کنش بازنمايندۀ قدرت است و اهميت واقعي آن را بايد در اثر

وجو کرد. نقد نويسنده در اين فصل، ناظر بر فرايند جاري انتقال ثروت و قدرت اقتصادي جست

اند به آنها که مبالغ هنگفت پول را در اختيار دارند از آنهاست که درگير توليد ارزش واقعي

 ها يا سهمشان در توليد(.)قطع نظر از نياز اين گروه

مثابۀ مسئلۀ اجتماعي: مورد تغييرات اقليمي(، تأثير رشد  فصل چهارم )رشد اقتصادي به

اي از مسائل گذارد و مفهومي پويا و رابطهاقتصادي را بر کاهش رفاه انساني به بحث مي

هاي هژمونيک مرتبط با اي درحال تغيير و ايدهاي از روابط قدرتِ جامعهزمينهاجتماعي )درون

گيرد،  کند. آنچه جريان اصلي و غالب جامعه آن را مسئلۀ اجتماعي درنظرميميآن( مطرح 

ارتباط تنگاتنگي با ساختارهاي قدرت و نابرابري دارد. فهم ما از طبيعت نيز رهاورد موقعيت 

کنند که اي و الگوهاي گفتماني آن تعيين ميمان است. روابط قدرتِ جامعهـ فرهنگي اجتماعي

تلقي کرد و براي حلشان کوشيد. البته آنچه « مسئله»بومي را بايد زيستکدام فرايندهاي 

شود، از زماني به زمان ديگر، بين فضاهاي مختلف، و با دگرگوني مسئلۀ اجتماعي شناخته مي

 کند.روابط قدرت در جامعه، تغيير مي

فرض نويسنده در فصل پنجم )ديالکتيک توسعه( اين است که هر دانشي، ازحيث پيش

معناي  اي، توسعه بههدف و کاربست، سياسي است. او اعتقاد دارد که فراسوي مرزهاي رشته

 هرصورتي که  پذير است. توسعه، بههاي کيفي و دسترسآوردن انتخاب ايجاد و فراهم

درآمد و درآمد، کمهاي  بيپردازي شود، بايد نقش و جايگاهي کانوني براي افراد و گروهمفهوم

کارگيرد. نويسنده معتقد هاي فعال بهمنزلۀ عامليت محدود قائل شود و آنها را بهداراي منابع 

بخشند. وسو مياست که سه مفهومِ فقر، قدرت و فرايند، زمينۀ مطالعات حوزۀ توسعه را سمت

ها اثر دربارۀ فقر، پرسش اين است که چگونه تجربۀ فقر بر باورها در مورد خود، روابط و نظام

شوند؟ و اينکه چگونه مردم، هنگامي که کمک نهادي وجود ندارد، با فقر سازگار ميگذارد؟ مي

تر کند که ادراک قدرت از خود اين پديده مهمدربارۀ قدرت، نويسنده به اين مسئله اشاره مي

 هاي روزمره و هنجارها و نقش اين مفهوم در درک واقعيتاست، و درخصوص فرايند نيز به 

 کند.توجه ميهاي اعتقادي نظام

از آنکه نتيجۀ  محيطي(، توسعۀ اجتماعي را، بيشنويسنده در فصل ششم )عدالت زيست

ـ فرهنگي دانسته است. اين فصل  آوري يا دسترسي به منابع بداند، متأثر از عوامل سياسيفراهم

 محيطي پايداري است. نويسندهمعطوف به پيامدهاي منفي رفتار پيچيدۀ انسان بر جنبۀ زيست
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اي، بلکه اي ملي يا منطقهمثابۀ مسئله کيفيت زندگي خوانده است، نه به 8روايياز آنچه جهان

ها ياد کرده است. براي ها دربرابر انسانمحيطي براي حفاظت از انسانمنزلۀ اجبارِ زيست به

 شناختي در آينده، او از يک استراتژي بوم ، محيطيزيست  ،رهايي از تداوم فاجعۀ اقليمي

گرايي منطقي، نوسازي قراردادهاي برد که شامل اين مراحل است: انسان اي نام ميمرحلههفت

کردن تکنولوژي، ـ سياسي، انساني و اجتماعي اجتماعي، شهروندي خوب، نوزايش فرهنگي

کردن به شکل جهاني. نويسنده از امکان  تفکر انتقادي درعين عملرعايت اصول اخلاقي توسعه، و 

اي که ارتباط ميان پايداري، توسعه و رويکردِ سخن گفته است، شبکه المللياي بين شبکهايجاد 

هاي مايۀ بررسي شمول براي برابري و عدالت( را دست)تعهد جهان 80موسوم به کيفيت اجتماعي

 خود قرار دهد.

سوي توسعۀ اجتماعي تطبيقي( با فصل هفتم )بازنگري در رفاه  )به بخش دوم کتاب

. کندوکاوي در 8 کند:شود. اين فصل سه هدف اصلي را دنبال مي ي تطبيقي( آغاز مياجتماع

. تعريف و تحليل مسائل بنيادين رفاه اجتماعي تطبيقي؛ 2اهداف مددکاري اجتماعي تطبيقي؛ 

ويژه در آموزش،  منزلۀ مؤلفۀ اساسي پژوهش علوم اجتماعي، به . توجه به رفاه اجتماعي به3

گويد رفاه اجتماعي مي هاي عمل، و پژوهش مددکاري اجتماعي. نويسندههگذاري، شيوسياست

ذهنيتي نيازها و هاي ميانـ تحليلي ويژۀ خود و با ارزيابي تطبيقي با کاربست ابزار مفهومي

وجوي معيارهاي عيني است. رفاه اجتماعي تطبيقي کمبودها در جهاني عميقاً نابرابر، در جست

داروي تجويزي، بلکه رويکرد است؛ رشته و روشي براي رهايي از ستمگري حل است و نه  نه راه

 ها و اي مبتني بر نظريهاي استراتژيک است، پنداره و فشار. اين شکل از رفاه پيامد پنداره

شوند. اين فصل همچنين به برخي موانع گذاري ميشکل ايدئولوژيک ارزش هايي که بهروش

 اند از:کند که عبارتي نظر ميساايدئولوژيک مددکاري اجتماعپ

 پردازي، و تحليل(؛پذيري(، مفهومپردازي )علّيت و علمـ ايدئولوژيک )نظريه . موانع فرهنگي8

 اي(؛رشتهاي )مشروعيت، هويت و اصالت، و خاصيت ميانحرفهاي و درون. فشارهاي حرفه2

 بخشيدن(. و فعليتکردن دلانه ، هم88نهادن کردن، درمتن. مسائل جهاني )همگاني3

ريزي، تدوين و ارزيابي ساز(، برنامههاي عمل دگرگونفصل هشتم )رفاه اجتماعي و شيوه

منزلۀ ابزار و فرايند دگرگوني اجتماعي مطرح کرده است. تحليل نويسنده  سياست اجتماعي را به

قاد دارد از موضعي پساايدئولوژيک و با ارجاع ويژه به نقش دولت صورت گرفته است. او اعت

 فرض اصلي استوار است: هاي عملِ معطوف به دگرگوني، بر سه پيشمطالعۀ شيوه
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رفتارهاي نهادي( هاي راهنماي اعتقادي )مسلط بر معناي خاتمۀ نظام . پايان ايدئولوژي به8

در عرصۀ سياست  گذاري. قانون3 ؛. بازانديشي رابطۀ دولت و جامعه ضروري است2 ؛نيست

کردن آنچه معني تأييد قراردادهاي اجتماعي جديد باشد. نويسنده بر انساني تواند به اجتماعي مي

منزلۀ هدف اصلي دگرگوني اجتماعي، تأکيد کرده  خوانده است، به 82گذاريابداعات سياست

هاي مارياي سياسي، نه اقتصادي، دانسته و آن را مادر همۀ بي است. او فقر را نيز مسئله

 اجتماعي تلقي کرده است.

راني  راني در خارج از غرب(، مفهوم حکم مثابۀ آينه و زمينۀ آزمايش حکم فصل نهم )چين به

هاي درحال تغيير در سطوح مختلف، و را ناظر به روابط متغير ميان دولت و جامعه، سازمان

 مدل غربي، مفهوم  راني هاي متنوع کنشگران متفاوت برشمرده است. در کانون حکمنقش

داند. قرار دارد، مفهومي که دولت را واجد مشروعيت لازم براي حاکميت مي 83ـ ملت دولت

محيطي و جز اينها،  المللي، تغييرات زيستشدن، فشار بازارهاي سرمايۀ بينفرايندهاي جهاني

اند. دهراني را از انحصار دولت و حکومت خارج کر بردن اين مفهوم، عمل حکم ضمن زيرسؤال

تر کرده است؛ راني را گسترده راني، بازيگران عرصۀ حکم جدايي بين نهاد حکومت و عمل حکم

جاي اتکا  گويد بهمحور. نويسنده ميمثلاً، کنشگران بازار، جامعۀ مدني، دانشگاه و نهادهاي دانش

اي براي هتوان آيينهاي خاصي مانند چين را ميراني، زمينه بر فهم جهاني و عمومي از حکم

راني جهاني  راني درنظرگرفت. اين پرسش که چگونه حکم ها و ابزارهاي غيرغربي حکممدل

راني بايد در سطح جهاني نهادينه شود يا خير،  شود، يا اينکه آيا حکمموجب تغيير چين مي

ي را راني جهان تواند حکمبايد بپرسيم چين چگونه ميازنظر نويسنده اهميت چنداني ندارد، بلکه 

اي و سياسي، حکومت چين درصدد بسط گرايي جامعهرغم فقدان کثرتتر کند. بهعادلانه

گرايي سوي کثرت معناي حرکت به محور است؛ گو اينکه مشارکت بيشتر بهمشارکت جامعه

 دموکراتيک نيست.ليبرال

رفاهي هاي  مايۀ مباحث فصل دهم )مراقبت غيررسمي در اجتماعات بومي و دستگاهجان

رفاهي  هاي معطوف به توسعۀ اجتماعي محلي در هند(، اهميت شناسايي و احياي دستگاه

ها غالباً بر  کم در سطح محلي( است. اين دستگاه اي )دستهاي توسعهغيررسمي در فعاليت

اند و نقش  هاي خودياري، و تا حدي ازخودگذشتگي متکياعتماد، روابط انساني، ايدئولوژي گروه

کنند. اين فصل ازجمله به نيازها و ميمحور و مشارکتي ايفا در توسعۀ پايدارِ اجتماعمهمي 

به آنها بپردازند، نيازهايي مانند تسهيلات  توانندها مي مسائلي اشاره کرده است که اين دستگاه

هاي محلي، توسعۀ صنايع کوچک و سازي، اشتغال، ساخت مدرسه، باشگاه آبياري، جاده
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ومير کودکان، الکليسم، نبود  علاوه، در مسائلي ازقبيل فقدان آموزش، مرگ شکي. بهسهيلات پزت

ها بهره گرفت.  توان از اين دستگاهها نيز مي وفصل تعارض زدايي و حلسازوکار فاضلاب، جنگل

همه، ترديدي وجود ندارد که براي کاستن از مسائل و برآوردن نيازهاي اجتماعات محلي،  بااين

هاي  کارگرفته شوند و از دستگاههاي رفاهي رسمي و غيررسمي بايد درکنار هم به دستگاه

 بينانه داشت.غيررسمي نبايد انتظارات غيرواقع

ويژه در  مورد ضدتوسعۀ هند(، گستردگي فساد به 84سپاري فساد:در فصل يازدهم )بيرون

کشورهاي درحال توسعه، بازتاب پارادايم سياسي حاکم بر اين کشورها تلقي شده است. 

 ها به ها و شرکتهاي سازمانانتقالِ بخشي از فعاليت[سپاري نويسنده در بحثِ بيرون

هاي آموزش، پليس، از حوزههايي ، مثال]هامنظور کاهش هزينه کنندگانِ بيروني بهتأمين

گويد بسياري از هاي بازنشستگي مطرح کرده و ميداري، توسعۀ روستايي و مستمري بانک

سپاري افزارمحور، بيرونبنيان يا نرمهاي اجتماعي، خاصه عملکردهاي دانش عملکردهاي نظام

داند که کشور مي ناپذير زندگي روزمره در ايناند. در بحث هند، او فساد را جزء جداييشده

بر درآمد،   ونقل، ماليات آهن، حملهاي گوناگوني نظير دين، کشاورزي، توسعۀ شهري، راهعرصه

ها، معادن، تأمين برق، نيروهاي نظامي و امنيت مرزها را دربرگرفته است. اغلب، مقامات دادگاه

 حيطي که شوند. در مجاي کنترل يا برچيدن فساد، خود موجب گسترش آن مي رسمي به

شکل مضاعفي دشوار و  برداشتن فساد نيز به است، ازميان تر شدههاي فساد پيچيدهوفنفوت

اي عظيم )متشکل از عامۀ مردم، حکومت و پيچيده شده است. سناريوي اين فساد در شبکه

شود و درواقع، فساد در جامعۀ هند به شيوۀ زندگي بدل شده است، سياستمداران( نوشته مي

 رسد. اي که ديگر چندان رقابتي و منسجم به نظر نميجامعه

فصل دوازدهم )دربارۀ جنون کاست در هند(، به اين موضوع پرداخته که گذار هند به فضا و 

منزلۀ نهاد اجتماعي( با تمدن و  تنيدگي تاريخي کاست )بهدوران نوليبرال نيز نتوانسته درهم

منزلۀ  بخش اعظم جهان غرب، فردگرايي به که در فرهنگ اين کشور را تغيير دهد. درحالي

مراتب کاستي هند، افراد تحت سيطرۀ کل هستند. نتايج ارزش بنيادين پذيرفته شده، در سلسله

از اردن، دومين کشور ازحيث  دهد که هند، پسها نشان ميپيمايش جهاني دربارۀ ارزش

بخش دولت ليبرال هاي انضباطيناشکيبايي نژادي است. نويسنده قدرت کاست را فراتر از تواناي

مراتب و ايدئولوژي کاست را براي فهم ابعاد داند و رمزگشايي از ماهيت پراکندۀ سلسلهمدرن مي

شمارد. او باور دارد که سياسي و اخلاقي نوليبراليسم و مبناي فرهنگي آن در هند ضروري مي

هاي جامعه را دربرگرفته است. تودهشکلي فزاينده، هم نخبگان و هم  مراتب، بهايدئولوژي سلسله

ترين  توان بزرگاي است که اين کشور را ميگونهاگرچه اوضاع اجتماعي دموکراسي در هند به
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دموکراسي جهان دانست، اوضاع اخلاقي در هند پرداختن به نابرابري اجتماعي را بسيار دشوار 

 کرده است.

ردسازي و اتکا بر شواهد در مددکاري شده: معناي استاندافصل سيزدهم )مأموريت فراموش

المللي( به اين موضوع پرداخته که طي ساليان گذشته، مفهوم مددکاري اجتماعي اجتماعي بين

سوي توانمندسازي آنها حرکت کرده است. نويسنده اما حرفۀ  از ايدۀ کمک به نيازمندان به

هاي غربي پايين و تجويز مدلمددکاري اجتماعي را همچنان درگير نوعي بوروکراسي از بالا به 

مددکاري اجتماعي، اين حرفه در  الملليداند. طبق تعريف بينتوسعه براي ديگر نقاط جهان مي

وجوي پيشبرد تغييرات اجتماعي، حل مسئله در روابط انساني، و توانمندسازي و آزادي جست

بنيان مددکاري مردم براي ارتقاي بهزيستي آنهاست. اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعي 

معني مددکاري  شده، لزوماً بهالمللي پذيرفتهشکل بين اند. با وجود اين، يک تعريفِ بهاجتماعي

اي استدلالي، بايد از دانش مثابۀ رشته المللي، بهمددکاري اجتماعي بينالمللي نيست. اجتماعي بين

گونه دهد، هميشه اينرخ مي عمل اجتماعي استفاده کند، اما آنچه در واقعيت هايو اصول شيوه

 گرايي در مددکاري اجتماعي بايد مبتني بر نياز و کيفيت باشد.اينيست. در ديدگاه نويسنده، حرفه

محدودکردن با استانداردسازي اين حرفه و اتکاي آن به محتواي آموزشي گزينشي )و درواقع 

 مددکاران اجتماعي محروم خواهند شد.هاي حل مسئلۀ ها فرد و خانواده از مهارتآن(، ميليون

توسعه نام گرفته و نويسنده در آن  85گوييگفتاري است که دروغبخش کتاب نيز پيپايان

هاي معنادار اي به واقعيتها در تبديل مسائل جامعهگرايي را بازنمايندۀ ناکامي حکومتتوسعه

ثباتي، و پيوستگي و ت و بيدانسته است. اين وضعيت، درواقع ضدتوسعه است. بخش عمدۀ ثبا

ـ ضدتوسعه است. درنهايت، نويسنده  ريختگي جهاني، محصول چرخۀ ضد ديالکتيک توسعههمبه

منزلۀ ارکان جديد  محيطي، آموزش آزاد و رايگان، و اقتصادهاي غيرغارتگر بهاز عدالت زيست

 دموکراسي جهاني نام برده است.

هاي جديد  ، در جايگاه يکي از کتابظريه و عملمرزهاي جهاني توسعۀ اجتماعي در نکتاب 

وابستۀ بهزيستي جهاني )اقتصاد، اقليم و همهاي بهحوزۀ توسعه، با رويکردي انتقادي به سويه

رفتن معناي توسعۀ اجتماعي را، در فضاهايي که آکنده از  کند و ازدستعدالت( نظر مي

ريزي گذاري و برنامهصۀ سياستهاي متناقض و متضاد هستند، مسئلۀ مهم عرايدئولوژي

اي متمرکز است، رويکردي کند. کتاب اگرچه بر وجوه اجتماعي و جامعهاجتماعي تلقي مي

گيرد. اين محيطي را نيز دربرميهاي اقتصادي، سياسي و زيستاي دارد و جنبهچندرشته

اي چندبعدي و بودن به اين دليل حائز اهميت است که اساساً کيفيت زندگي، پديده چندوجهي

گيري پذير و قابل اندازههاي دسترسبازتاب زيست همۀ اعضاي جامعه است که با شاخص
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شناختي، فرهنگي، اقتصادي و شناختي، اجتماعي، روانشناختي، بومشناختي، جمعيتزيست

شدن شود. زيستن در جهاني که عميقاً دستخوش چنددستگي است، قطبيسياسي بازنمايي مي

شکل  گرايانۀ اين وضعيت، بهدنبال دارد و البته که تبيين واقع مختلف زندگي را بههاي بخش

هاي مختلف بر يکديگر، بيرون از امکان است. اين موضوع، اعتنا به تأثير شاخصعلتي و بي تک

 شود.يکي از نکات کليدي اين کتاب محسوب مي

ي فراتر از رشد اقتصادي به افهم تغييرات اقليمي همچون مسئلۀ اجتماعي و اتخاذ نگره

حال، موضوعي درخور پژوهش بيشتر در  مقولۀ رفاه، ازجمله مباحث مهم کتاب و درعين

گذارانۀ درخور تأملي نيز دارد. در موقعيتي که حيث ابعاد سياست کشورمان است. کتاب ازاين

شدت اندک و  هاي با محوريتِ توسعۀ اجتماعي در جامعۀ علمي و دانشگاهي ما بهتعداد کتاب

دست با  هايي ازاين کتابدرستي شناخته نشده است،  ناکافي است، و اساساً اين مفهوم هنوز به

هاي ناديدۀ گوناگون و امکان هايها و جنبهشمول، باب بحث در زمينۀ مؤلفهطرح مباحث جهان

 گشايند.اين مفهوم را مي

پذيري و پاسخگويي، ممکن ليتتوسعه، بدون رعايت استانداردهاي اخلاقي، شفافيت، مسئو

است به نيرويي ضد خود بدل شود. در اين کتاب تأکيد شده که تداوم و بهبود موقعيت زيست 

گيري از ملاحظات و تنظيمات اخلاقي وابسته است. در بحث شهروندي در يک محيط، به بهره

گرايي دموکراتيک مثابۀ بنيان محيط زيست اي بهـ جامعه خوب نيز تأکيد کتاب بر روابط فردي

است. ابزار اساسي تحقق اين هدف، در وهلۀ اول، حکومتي آشنا به وظايف خود است. از ديگر 

يافته( است. هاي اين کتاب، توجه به وضعيت کشورهاي درحال توسعه )و نه صرفاً توسعهويژگي

طرح  ها و مطالعات موردي کتاب، بيشتر معطوف به دو کشور هند و چين است،اگرچه مثال

آيد و به کار شمارميتجربۀ زيستۀ افراد، از وجوه مثبت کتاب بههايي از جهان واقعي و نمونه

آيد. نکتۀ ديگر کتاب، کندوکاو گيران در جامعۀ ما نيز ميو تصميم ريزانگذاران، برنامهسياست

رفاهي هاي  محورِ توسعه و توجه به اهميت و کارکرد دستگاهابعاد خُرد، محلي و اجتماع

هاي اخير با استقبال غيررسمي در سطح خانواده و اجتماع محلي است، رويکردي که در سال

شکل انضمامي، جنبۀ  همه، ارائۀ مباحث به جهاني، و تا حدي وطني، مواجه شده است. بااين

ها هستيم که الشعاع قرار داده و در برخي فصول کتاب نيز شاهد تکرار بحثنظري کتاب را تحت

 رسد.نظر ميناپذير بهه بخشي از آن اجتنابالبت

تأکيد نويسنده بر ضرورت تفکر انتقادي، ديگر نکتۀ مهم اين کتاب است. براي مثال، نقد 

 انسان اش تهي شود، خلاقيت هاي انسانيشدن تکنولوژي. اگر تکنولوژي از جنبهغيرانساني

در « اجتماعي اجتماعي، آموزش و توسعۀمددکاري »تواند منبع فاجعه باشد. کنفرانس جهاني مي

اعلام کرده « هاارتقاي ارزش و شأن انسان»نيز دستورکار خود را کاوش درباب  2086سال 



 

روي انسان، پارادايم جديدي از تفکر و  هاي جديد پيشِ است. واقعيت اين است که دشواري

انديشيدن و محلي  هانيج»طلبد و طبق آنچه در کتاب مطرح شده، عبارت زيست انتقادي را مي

 رسد.نظر مي ديگر کمي قديمي به« عمل کردن

اي جهاني دارند. مثلاً، شده در کتاب گسترهمحيطي مطرحمعضلات اقليمي و زيست

شدني نيست. در اين  ها محاسبهورزيشدن زمين بر جوامع، اقتصادها و سياست پيامدهاي گرم

کند. ژي بقاست و درواقع، آيندۀ نوع بشر را تعيين مياي فراتر از استراتوضعيت، پايداري مسئله

موانع اقتصادي توسعۀ انساني نيز موضوع مهمي است که در کتاب به آن توجه شده است. 

هاي متعدد سياسي و اجتماعي آورد، انگيزهاي که پول به همراه ميقدرت اجتماعي گسترده

روايي پول به فراسوي حوزه و ي، فرمانکند. در چنين موقعيت براي رسيدن به آن را ايجاد مي

قلمرو مرسوم آن کشيده شده و اين به مسئلۀ اساسي زمانۀ ما بدل شده است. نکتۀ ديگر اين 

شود، تعيين ارزش کالاها به چيزي کنندۀ بهاي کالاها قلمداد مياست که اگرچه بازار تعيين

مند و پوياست و زش مفهومي زمانفراتر از مطالعۀ صِرف زنجيرۀ عرضه و تقاضا نياز دارد. ار

 فردي.فردي و ميانايجاد آن به مسائلي وراي تعاملات بازار بستگي دارد: مسائل درون

هاي مهم حوزۀ توسعۀ اجتماعي است که در اين راني از بحث ازسوي ديگر، مبحث حکم

المللي بر ورزي بينکه مطالعات سنتي سياست کتاب نيز مورد توجه قرار گرفته است. درحالي

طورخاص به  راني به هاي حاکم( تأکيد داشتند، محققان عرصۀ حکمنقش حاکميت دولتي )دولت

گرايانۀ کتاب نيز کنند. رويکرد تطبيقنقش و اهميت عوامل و کنشگران غيردولتي اشاره مي

 از جنگ جهاني دوم در گرايانه در علوم اجتماعي است که عمدتاً پسبرآمده از ديدگاه تطبيق

کار رفته است. رفاه اجتماعي نيز در همين  هاي تطبيقي بهگذاريمطالعاتِ مربوط به سياست

منزلۀ يکي از کارکردهاي نهادي دولت پديدار شد. نويسنده اين بحث را به عرصۀ  زمان به

کشاند. او قائل است که اوضاع نابسامان و آشفتۀ رفاه اجتماعي در مداخلات اجتماعي مي

رغم ميلياردها دلار کمک خارجي، از نابسندگي و  کشورهاي درحال توسعه، بهبسياري از 

کژکارکردي مداخلات اجتماعي در اين کشورها حکايت دارد. در اين موقعيت، هم رويکردهاي 

ـ عقلاني هدف بازنگري انتقادي  هاي غيرغربي را بايد درون چارچوبي انسانيغربي و هم رهيافت

زدايي را فرايندي اي عاري از خشونت و انسانيتوجو براي جامعهجست قرار داد. نويسندۀ کتاب

اي به دغدغۀ اصلي او در سرتاسر کتاب نيز هست: کند و اين جمله درواقع اشارهدائمي تلقي مي

 ها در فرايند دگرگوني اجتماعي.کردن توسعه و حفظ شأن انسانانساني


